
احسان رضایی

‎ادبیات کهن

‎»تذکره‌الاولیا« )عطار، تصحیح دکتر شفیعی‌کدکنی، 

نشر سخن(

‎درسـت اسـت کـه قیمـت کتـاب، کمـی بـالا )۳۰۰هـزار 

تومـان بـرای ۲ جلـد( اسـت، امـا به هـر حال انتشـار یکی از 

سـه شـاهکار نثـر فارسـی بـا تصحیـح و توضیح‌هـای اسـتاد 

کدکنـی اتفـاق خیلـی مهمـی اسـت. 

‎»روایت‌هـای خانـدان رسـتم و تاریخ‌نـگاری ایرانی« )سـاقی 

گازرانی، ترجمه سـیما سـلطانی، نشـر مرکز(

‎»شـاهنامه« همـه داسـتان‌های حماسـی ایـران را شـامل 

نمی‌شـود و منظومه‌هـای دیگـری هسـتند کـه آن را کامـل 

می‌کننـد. کتـاب ایـن منظومه‌ها را که اغلـب درباره خانواده 

رسـتم هسـتند بررسـی می‌کنـد، همـراه بـا ربط‌شـان بـه 

تاریـخ اشـکانیان. 

‎گزیـده رباعیـات بیـدل )بـه انتخـاب و شـرح محمدکاظـم 

کاظمـی، انتشـارت سـپیده‌باوران(

‎کاظمـی کـه خـودش هـم شـاعر درجـه یکـی اسـت، بعـد از 

یـک گزیـده خـوب از غزلیـات بیـدل، رفته سـراغ رباعیات او. 

‎داستان

‎»اولیـس« )جمیـز جویـس، ترجمـه فریـد قدمی، انتشـارات 

مانیـا هنر(

‎از ایـن کتـاب معـروف، قبلا منوچهـر بدیعـی ترجمـۀ فصـل 

۱۷ و یک‌بـار هـم خلاصه داسـتان را منتشـر کـرده بود. حالا 

یـک مترجـم جوان که البته سـابقه ترجمه شـعرهای جویس 

را دارد، کتـاب را ترجمـه کرده اسـت. 

‎

بـد‌/ کابـل اکسـپرس )سـدریک بانـل، ترجمـه ابوالفضـل 

اللـه‌دادی، انتشـارات نـگاه(

‎بـا انتشـار ایـن دو جلد، علاوه‌بر »مـرد کابل« که قبلا خوانده 

بودیـم، سـه‌گانه اسـامه قنـدار، کارآگاه افغانسـتانی کامـل 

می‌شـود. تصویـری متفاوت و پرجزئیات از افغانسـتان. 

‎

پیـکار بـا سرنوشـت )واسـیلی گروسـمان، ترجمـه سـروش 

حبیبـی، نشـر نیلوفر(

‎اگـر دوسـتدار رمان‌هـای تاریخـی هسـتید، چـی بهتـر از 

رمانـی دربـاره نبـرد اسـتالینگراد، آن هـم با ترجمه اسـتادی 

مثـل سـروش حبیبـی؟

‎

جشن جنگ )احمد دهقان، کتاب نیستان(

‎بعـد از ۶ سـال اثـری جدیـد از احمـد دهقان منتشـر شـده، 

از جنـگ  یکـی از جدی‌تریـن داسـتان‌نویس‌هایی کـه 

هشت‌سـاله مـا می‌نویسـد و انصافـا هـم خـوب و خواندنـی 

می‌نویسـد. 

گاه ناچیزی مرگ )محمد‌حسن علوان، ترجمه امیرحسین 

الهیاری، نشر مولی(

‎زندگینامـه داسـتانی محی‌الدیـن ابن‌عربـی، شـخصیت 

معـروف و خـاص در عرفـان اسلامی. ایـن کتاب برنـده بوکر 

عربـی ۲۰۱۷ شـده. 

‎

مجوس )جان فاولر، ترجمه پیمان خاکسار، نشر چشمه(

‎اگـر بـه ایده دنیاهـای موازی علاقه دارید، اگر رمان طولانی 

)خیلـی طولانی‌هـا!( می‌خواهیـد کـه مدت‌هـا درگیـرش 

باشـید، اگـر سـلیقه پیمـان خاکسـار را می‌پسـندید، حکما 

از ایـن کتـاب خوشـتان می‌آید. 

‎ماجراهـای تـام بامبادیل )تالکین، ترجمه رضا کیامحمدی، 

نشر روزنه( 

برای تالکین‌بازها و دوستداران ادبیات فانتزی بهترین خبر 

ممکـن همیـن اسـت که یکـی دیگـر از ماجراهای سـرزمین 

میانـه را بخوانند. 

‎

میدل مارچ )جورج الیوت، ترجمه رضا رضایی، نشر نی(

‎یـک ترجمـه خـوب از رمانـی اجتماعـی کـه در خیلـی از 

فهرسـت‌های top ten از بهترین‌هـای رمان‌هـای تاریـخ 

حضـور دارد. 

‎

یـاد نئـون بخیـر )دیویـد فاسـتر والاس، ترجمـه پرسـتو 

گرانمایـه، نشـر ثالـث(

‎چهـار داسـتان کوتـاه که هـر کدام بریده‌هـای غم‌انگیزی از 

زندگـی و تنهایـی انسـان مـدرن را روایت می‌کند. 

‎ناداستان

‎آنـگاه کـه خودم را یافتـم )اروین یالوم، ترجمه نازی اکبری، 

نشر ققنوس(

‎یالوم، روانشناسـی اگزیسـتانس و رمان‌هـای روانکاوانه‌اش 

خیلـی طرفدار دارنـد. احتمالا زندگینامه‌اش هم همین‌طور 

شود. 

‎

حـرف بـزن، خاطره )ولادیمیر ناباکـوف، ترجمه خاطره کرد 

کریمی، نشـر چشمه(

‎ولادیمیـر ناباکـوف رمان‌نویـس، اینجـا از زندگـی خـودش 

گفتـه. زندگـی پرماجرایـی کـه بـا دو جنـگ جهانـی و یـک 

انقلاب سـرخ همـراه بـوده؛ به‌اضافـه کلـی یـاد و خاطـره از 

چهره‌هـای ادبـی قـرن بیسـتم. 

‎

سفر قهرمان  )جوزف کمبل، ترجمه عباس مخبر، نشر 

مرکز(

‎مجموعـه‌ای از گفت‌وگوهـای کمبـل اسـت و اگـر دربـاره 

اسـطوره قبلا خوانـده باشـید، می‌دانیـد کـه نمی‌شـود از 

آثـار کمبـل گذشـت. 

‎

کتـاب مرتضـی کیـوان )بـه کوشـش شـاهرخ مسـکوب، 

انتشـارت فرهنـگ جاویـد(

‎مرتضـی کیـوان، از شـخصیت‌های معـروف ادبیـات معاصـر 

اسـت کـه شـاعران زیـادی بـرای او شـعر گفته‌انـد. ایـن 

اثـر مجموعـه‌ای اسـت از یادهـا دربـاره او و بعـد از دو دهـه 

نایاب‌بـودن تجدید‌چـاپ شـده اسـت. 

آنجـا نیسـت )انـی دیلارد، ترجمـه محمـد  ‎هیـچ‌ چیـز 

اطـراف( نشـر  ملاعباسـی، 

‎اگر مجموعه جسـتار روایی نشـر اطراف را دیده و خوانده‌اید 

کـه خودتـان می‌دانیـد نبایـد ششـمین کتاب ایـن مجموعه 

را از دسـت داد، اگـر هـم هنـوز بـا ایـن مجموعـه آشـنایی 

نداریـد، نمایشـگاه کتـاب فرصت خوبی برای شـروع اسـت. 

‎

تاریخی 

‎پیکان سرنوشت ما )مهدی خیامی، نشر نی(

‎کتابـی از خاطـرات احمـد خیامـی، یکـی از دو بـرادری کـه 

ایران‌خـودرو را راه انداختنـد. 

‎

تراژدی جهان اسلام  )محسن حسام مظاهری، نشر آرما(

‎ایـن کتـاب سـه جلـدی، تصویـر عـزاداری شـیعیان ایـران 

در روایـت سفرنامه‌نویسـان اروپایـی را بررسـی کـرده اسـت. 

‎

روزنامه خاطرات ناصرالدین شـاه قاجار )به کوشـش مجید 

عبدامین، نشـر سخن(

‎مجموعه چهارجلدی یادداشـت‌های روزانه ناصرالدین شـاه 

کـه از ۱۳۰۸ تـا ۱۳۱۳ قمـری و ۴۸سـاعت قبـل از تـرورش 

را شـامل می‌شود. 

میثم رشیدی

داستان‌ها

رمـان پـل / آراز بارسـقیان و غلامحسـین دولت‌آبادی/ نشـر 

اسم

اتفاق‌های رمان »پل« در حواشی پل‌های مرکز شهر تهران، 

مثـل پـل سـیدخندان، پـل چوبـی، کریمخان، روشـندلان، 

کالـج و دو پـل موجـود در خیابـان حافـظ می‌گـذرد؛ آن هـم 

فقط در طول یک شبانه‌روز. اما اینکه شخصیت‌های کتاب 

چطـور از ایـن پل‌هـا عبـور می‌کنند، هربـار ماجرایی داره که 

باید بشـینی و 600 صفحه رمان بخونی... 

رمان رهش / رضاامیرخانی / نشر افق

این رمان قبل از انتشارش حاشیه‌هایی ساخت و امیرخانی 

وقتـی بـرای دریافـت جایـزه‌ای در بخـش جنبـی بـه سـالن 

برگـزاری جایـزه جلال آل‌احمد رفته بود، گفت کتابش برای 

روزهـای آلودگـی هـوا در تهـران اسـت و خواسـته بـود کـه به 

کتابـش زودتـر مجـوز بدهنـد. ایـن کتـاب بعـد از انتشـارش 

هـم بـا موافقـان و مخالفـان زیـادی روبـه‌رو شـد. خوانـدن 

ایـن کتـاب بـرای هر تهرانی و هرکسـی که به این شـهر سـفر 

می‌کنـد واجب اسـت. 

رمان بی‌کتابی / شرفی خبوشان / انتشارات شهرستان ادب 

رمـان بی‌کتابـی رمـان تـازه‌ای نیسـت امـا چـون حکایـت 

نسـبت تاریخـی مـا بـا کتـاب را نشـان می‌دهـد، بایـد آنقـدر 

در لیسـت‌های پیشـنهادی بیایـد تـا همـه آن را بخواننـد!

نخل و نارنج / وحید یامین‌پور / کتاب جمکران

وحیـد یامین‌پـور برعکـس تنـد و تیزی‌هایـش در مواجهـات 

سیاسی، قلمی نرم و رمان دارد. مطمئنم در فصل اول پاگیر 

ایـن داسـتان می‌شـوید. بـرای همیـن بایـد این کتـاب را که 

دربـاره زندگـی یـک شـخصیت تاثیرگـذار دینـی و اجتماعی 

اسـت را به شـما پیشـنهاد کنم. 

آلوت‌/ امیر خداوردی‌/ نشر نگاه

آلـوت خیلـی دیـر به چشـم منتقـدان ادبیات داسـتانی آمد 

و ایـن را بایـد بـه پـای کم حرفی نویسـنده‌اش گذاشـت. این 

داسـتان امـا توانسـت در مـدت کوتاهـی در چندیـن جایـزه 

ادبـی، نامـزد شـود و حتـی جوایـزی را از آن خـود کنـد. یـک 

تکفیـری در ایـن داسـتان به‌خوبـی تصویـر می‌شـود. فقـط 

بایـد مواظـب باشـید صدای خنده‌تان مزاحم کسـی نشـود. 

شهرهای گمشده‌/ آیدا مرادی‌آهنی‌/  نشر کتاب سده

برنده شـدنش در جایزه شـهید حبیب غنی‌پور بهترین دلیل 

برای خواندن این رمان اسـت. اوایل رمان را هم اگر بتوانید 

تحمل کنید به جاهای خوبی می‌رسـید.

روایت‌های مستند دفاع مقدس و جبهه مقاومت

خانم کارکوب‌/ رضیه غبیشی‌/ انتشارات شهید کاظمی

در ایـن کتـاب بـا مـادر شـهیدی آشـنا می‌شـوید که تـا حالا 

نمونـه‌اش را ندیـده و نشـنیده‌اید. بـرای ایـن مـادر چنـد 

 شـهید و جانباز، اتفاقی می‌افتد که خواندنش، نفس‌تان را 

حبس می‌کند!

مجموعه مدافعان حرم‌/ نویسندگان مختلف‌/ روایت فتح

ابتـدا می‌خواسـتم فقـط کتـاب عمـار حلـب از ایـن مجموعـه را 

پیشـنهاد کنـم امـا دلـم نیامـد از بقیـه کتاب‌های ایـن مجموعه 

بگـذرم. حساسـیت انتشـارات روایـت فتـح بـه کتاب‌هـای ایـن 

مجموعه باعث شده با متن‌هایی قوی و تاثیرگذار روبه‌رو باشیم.

مربع‌های قرمز‌/ زینب عرفانیان‌/ انتشارات شهید‌کاظمی

در  یکتـا  حاج‌حسـین  نقـش  ماجـرای  کـه  روزهـا  ایـن 

یاری‌رسـانی بـه سـیل‌زدگان پررنـگ شـده بهتریـن فرصـت 

بـرای خوانـدن کتـاب خاطـرات ایـن مـرد جهادگـر اسـت. 

کتابـی کـه در متـن هـم شـما را شـگفت‌زده خواهـد کـرد. 

مـن در رقـه بـودم‌/ خاطـرات محمـد فاهـم‌/ ترجمـه وحیـد 

خضـاب‌/ نشـر نـارگل

روایـت ایـن کتـاب از جوانـی کـه بـه دل داعـش مـی‌رود و 

بعـد از آن تصمیـم می‌گیـرد از آنجـا فـرار کنـد، آنقـدر واقعی 

اسـت کـه ممکـن اسـت حتـی بـه داعـش علاقه‌مند شـوید!

در هیاهوی سکوت‌/ جواد کلاته‌عربی‌/ نشر بعثت 27

هم زندگی شـهید عباس ورامینی پر از فراز و نشـیب اسـت و 

هـم قلـم پژوهنـده کلاته‌عربی باعث شـده خیالتان را راحت 

کنـم کـه اگر این کتـاب را بخرید و بخوانید، ضرر نمی‌کنید. 

نقاشـی قهوه‌خانـه‌/ محسـن کاظمـی‌/ خاطـرات کاظـم 

دارابـی، متهـم دادگاه میکونـوس‌/ سـوره مهـر

ممکـن اسـت قیمـت ایـن کتـاب جیبتـان را اذیـت کنـد امـا 

فرصـت نمایشـگاه را بـرای خریـدش مغتنم بشـمارید. حیف 

اسـت از ایـن متـن خواندنـی و عجیـب، به‌راحتـی بگذریـد. 

روایت‌های مستند

دهکده خاک بر سر‌/ فائضه غفارحدادی‌/ سوره مهر

ایـن کتـاب حـاوی مشـاهدات و تجربیـات یـک زن از زندگی 

در لوزان سـوئیس اسـت. یک کتاب عجیب و غریب که اگر 

مقدمه‌اش را بخوانید، بعید است بتوانید زمین بگذاریدش.

 

نفس‌/ بهزاد دانشگر‌/ نشر تلاوت آرامش

بهـزاد دانشـگر پـای صحبـت یـک زن نشسـته و خاطـرات او 

از یـک تحـول عظیـم روحـی را بی‌کـم و کاسـت برایمـان در 

قالبـی داسـتانی روایـت کـرده. روایتـی واقعـی و نفس‌گیـر. 

و در آخر، یک پیشنهاد ویژه

پری‌دخت‌/ حمید عسگری‌/ نشر قبسات

اصلا دربـاره ایـن کتـاب نمی‌شـود چیـزی گفـت. هـر چـه 

بـوده را نویسـنده در جملات عاشـقانه‌اش نوشـته تـا فقـط 

متحیـر شـوید و حـظ ببریـد. 

حسام آبنوس

در جست‌وجوی حقیقت

یافتن عامل مرگ مشکوک مالک کارخانه خودروسازی فیات 

و مدیرعامل باشگاه یوونتوس و پسر یکی از معروف‌ترین 

سیاستمداران ایتالیا به اندازه کافی جذاب هست تا بتواند 

بار یک قصه را روی دوش خود حمل کند و خواننده را تا 

آخرین صفحه با خود بیاورد، ولی این تمام ماجرا نیست. 

قصه زمانی جذاب‌تر می‌شود که بفهمیم این چهره مشهور 

به دیدار رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی)ره( آمده 

و این دیدار تاثیر زیادی در تغییر مسیر زندگی‌اش داشته 

است. رمان »ادواردو« راوی کشف سرنخ‌های مرگ مشکوک 

ادواردو آنیلی است که بهزاد دانشگر آن را نوشته و نشر عهد 

مانا منتشر کرده است. 

سرگشته راه حق!

همکاری با ویکی‌لیکس و افشای اطلاعاتی که در آن نشان 

می‌دهد آمریکا به نیروهای تکفیری در سوریه سلاح‌های 

از روایتی است که رمان  شیمیایی می‌رسانده، بخشی 

اثر آیدا مردانی‌آهنی  تحسین‌شده »شهرهای گمشده« 

بازگو می‌کند. دختری ایرانی که به گذشته خویش پشت 

کرده و در دنیای جدیدی که انسان‌ها با هم بیگانه‌اند 

با ویکی‌لیکس همکاری می‌کند. قصه اصلی و خرده 

روایت‌هایی که در این کتاب، خواننده با آن روبه‌رو می‌شود 

سبب‌شده که خواننده نتواند از »شهرهای گمشده« خارج 

شود و تا سرگذشت شخصیت‌های مختلف روشن نشود از 

آن بیرون نیاید. 

»بازگشت به تاریخ«

روایتی از تاریخ اسلام، روایتی عدالت‌خواهانه که در آن 

نشان داده می‌شود شیعه از چه مسیری عبور کرده تا به 

این نقطه برسد. انحراف‌هایی که مسیر تاریخ را عوض کرد 

و نشان داد که چه تاثیری بر سرنوشت بشر گذاشت. اینها 

را می‌توان در رمان »پس از بیست سال« سلمان کدیور که 

نشر شهرستان ادب به‌تازگی منتشر کرده، خواند. اثری 

که با محوریت تاریخ اسلام نوشته شده و روایتی است 

از سال‌های پس از شهادت امیرالمومنین علی)ع( تا 

شهادت سیدالشهدا)ع( در عاشورای محرم 61 هجری! 

جنگ صفین و تضارب میان برداشت‌های متفاوت از اسلام 

در آن برهه از تاریخ، دستمایه خلق اثری سترگ شده که 

نویسنده‌ای جوان آن را زمینه خلق اثرش کرده است. 

محمدصادق علیزاده

»روزهای بی‌آینه«

خواندنش تا نیمه‌شب طول کشید! کتاب را دست گرفتم 

و دیگر نشد زمین بگذارم و یک نفس تا صفحه آخر رفتم. 

به ساعت که نگاه انداختم دو و نیم بعد از نیمه‌شب بود. 

نصفه شبی حالا باید فکری برای اشک‌‎هایم می‌کردم که 

بند بیاید. تحمل این حجم از درد و رنج توسط یک زن، 

بدجور ذهن و روان آدم را به خودش مشغول می‌کند. 

پیشنهاد خوبی است اگر گهگاه در زندگی می‌بُرید و از 

آن طرف می‌خواهید بفهمید انسان چه ظرفیتی دارد. 

فتبارک‌الله احسن‌الخالقین! منیژه لشگری اگر بیشتر از 

حسین لشگری ارج نبرده باشد، کمتر هم نبرده!

تو دیگه کی هستی؟!

تا حالا هر چه بوده، ‌فحش و فضیحت بوده و آن هم از این 

طرف! داعش و حضرات تکفیری‌ها را می‌گویم. نشسته‌ایم 

این طرف داخل ایران و هر چه به دهان‌مان آمده و نیامده، 

بارشان کرده‌ایم. این وسط کمتر پیش آمده که یک مترجم 

برود سراغ یکی از خودشان و خودشان را به روایت خودشان 

تعریف کند. وحید خضاب این کار را کرده و خاطرات یکی 

از داعشی‌هایی را ترجمه کرده که اروپا و غرب را ول کرده و 

خودش را به آب و آتش زده و رسانده به سوریه تا زیر پرچم 

سیاه داعش بجنگد. حاصلش شده »من در رقه بودم«. 

بین خودمان بماند، راوی کتاب چنان در تکفیر، عنان 

از کف داده که از جانب خود داعشی‌ها به جرم افراط در 

تکفیر طرد شده!

مهار شلتاق بازار آزاد

در اوضاع و احوال این روزهای مملکت که مدافعان 

سینه‌چاک و 12 سلیندر سرمایه‌داری شلتاق می‌کنند 

و صغیر تا کبیر و بالا تا پایین مملکت را به چوب بخش 

نکته مکتوم سرمایه‌داری«   ۲۳ خصوصی می‌رانند، »

پیشنهاد خوبی است از اینکه بدانیم این سیستم اقتصاد 

بازار آزادی آدام اسمیتی در دنیا، آنقدرها که سینه‌چاکان 

وطنی‌اش گریبان می‌درند هم بی‌در و پیکر نیست و حد و 

حدود و ثغوری دارد و گهگاه افساری!‌

»آن سوی مرگ«

آنقدر درگیر یک قِران دو‌ زار و قیمت گوشت و بنزین و 

تک‌نرخی و دو‌ نرخی شدنش شده‌ایم که بعضی‌وقت‌ها 

غ باغ جای دیگری بودیم و آدم  یادمان می‌رود که مر

آورد به این خراب‌‌آبادمان! ایضا در این روزها که سرعت 

تکنولوژی و دستگاه‌های هوشمند و انواع و اقسام اپ‌های 

جورواجور، هوش از سر و گوش بشر ربوده‌اند، ‌شاید بد 

نباشد پای حرف‌های بعضی‌ها بنشینیم که مرگ و انقطاع 

روح از بدن را تجربه کرده و برای لحظاتی، پا گذاشته‌اند 

آن سویِ مرزهای هستی. 

بربک  »ما غرک  مگر  تا  پای صحبت‌هایشان  بنشینیم 

الکریم« حضرت حق در گوش‌‎مان معنا کند! توی پرانتز 

بگویم که خوردن نام نشر معارف پای این کتاب هم تا 

حدی دل‌نگرانی‌ آدم را تسکین می‌دهد که راویان کتاب 

از خودشان قصه نبافته‌اند!

»از عشقاباد تا عشق‌آباد«

لذت خواندن یک رمان که نویسنده‌اش بلد است قصه 

بگوید و دنبال به رخ کشیدن توانایی زبانی خودش 

نیست چیزی نیست که توی این روزگار به‌راحتی نصیب 

هرکسی شود. به‌خصوص که آقای نویسنده، داستانش را 

میان عشایر و روستاییان شمال خراسان تعریف می‌کند. 

راهی‌شدن یک سرهنگ بازنشسته ارتش سرخ به مشهد 

برای گرفتن شفای نوه سرطانی‌اش چیزی نیست که آدم 

را قلقلک ندهد برای خواندن، به‌ویژه که واقعی هم باشد!

کلاسیک دوست‌داشتنی

»خوشه‌های خشم« از آن نمونه‌های ادبیات کلاسیک 

است که به خاک سیاه نشستن بخشی از جامعه زیر پای 

ماشینیسمی که پشت‌گرم به سرمایه‌داری است که کانه 

غول می‌آید و می‌بلعد و می‌رود و مشتی بیکار و گرسنه 

و حاشیه‌نشین تحویل می‌‎دهد. یک پا جامعه‌شناسی 

سرمایه‌داری بشر ابتدای قرن بیستم که هنوز خماری 

مستی صنعتی شدنش نپریده!

نگاه انتقادی به حضرت سایبر

درست است که خودمان از اهالی ارتباط و رسانه هستیم 

و عصر جهانی‌شدن و امثالهم هم لقلقه زبان‌مان است 

اما شاید بد نباشد مکث کوچکی کنیم به وضعیتی که 

امروز بر بشر تحمیل شده و همه زبان به به‌به و چهچه آن 

گشوده‌اند نه اینکه طرد و تکفیرش کنیم بلکه از آن جهت که 

حداقل خودمان بدانیم عارضه فعلی بشر و عصر ارتباطات 

و انقلاب رسانه و این دست رطب و یاس‌ها، آن کویتی هم 

که می‌گویند نیست! می‌دانم! الان می‌گویید باز به دام 

شعار دادن افتاد! باشد ولی »امپریالیسم سایبر« را برای 

مطالعات انتقادی سایبر هم که شده بخوانید!

»دهکده خاک بر سر«

یـک زن مسـلمان بـا علایـق و دغدغه‌هـای عمیقـا دینـی 

و مذهبـی و شـیعی کـه بـا یـک فرزنـد خردسـال و فرزنـد 

دیگـری کـه در راه اسـت، یکهـو پـرت می‌شـود تـوی دل 

اروپـا در سـوئیس! هـم بایـد زندگـی کند هم محـرم و صفر 

بـرای همسـایه‌های مسـیحی‌اش شـله زرد بپـزد و هـم بـه 

سوال‌هایشـان جـواب دهـد و هـم نـوزاد پابه‌ماهـش یکهو 

هـوس به‌دنیـا آمـدن می‌‎کنـد و قـس علی‌هـذا! بـه انـدازه 

کافـی جـذاب هسـت؛ نـه؟! خـب پـس روایـت نمکیـن 

فائضـه )بلـه فائضـه( غفار‌حـدادی را از یـک سـال زندگـی 

در لـوزان بخوانیـد. از غفـار حـدادی یـک کتـاب دیگر هم 

منتشـر شـده کـه عجیـب خواندنـی اسـت: »خـط مقدم«. 

روایتـی داسـتانی و البتـه بسـیار مسـتند و دقیـق از فرآیند 

موشکی‌شـدن جمهـوری اسلامی و نقـش حاج‌حسـن 

طهرانی‌مقـدم در ایـن جهـاد موشـکی کـه البتـه برخلاف 

طنـز دلنشـین دهکـده خاک بر سـر، خیلی جـدی و البته 

روان اسـت. 

حمید نورشمسی

»جشن جنگ« نوشته  احمد دهقان

بـا  از احمـد دهقـان  اثـری  از سـال‌ها خوانـش  بعـد 

موضـوع جنـگ حتمـا اتفـاق مهمی خواهد بـود. دهقان 

نویسـنده‌ای اسـت کـه حرف‌هایـش را از دل و بسـتر 

جنـگ زده اسـت و ایـن روزهـا از جنـگ نوشـتن و نقـادی 

اجتماعـی از منظـر جنـگ کـه مـورد توجـه او قـرار گرفته 

اسـت حتمـا اتفـاق جالـب توجهـی خواهـد بـود. ناشـر: 

کتـاب نیسـتان

»گور سـفید« نوشـته مجید قیصری

قیصری همیشه در نوشتن فردی بی‌پروا بوده است. اهل 

احتیـاط و محافظـه‌کاری نیسـت. رمـان تـازه او نیز روایتی 

ساختار‌شکن و حیرت‌انگیز از جریان‌های متعصب مذهبی 

 اسـت کـه تصمیـم می‌گیرنـد خـود مجـری قانون باشـند.

 ناشر: افق

»آخریـن دختر « نوشـته نادیـا مراد ترجمه محبوبه 

حسین‌زاده

آخریـن دختـر روایتـی تکان‌دهنـده از بخشـی کوتـاه از 

جنایـات داعـش در عـراق در حـق زنـان اسـت. مـراد کـه 

از قربانیـان ایـن جنایـات بـوده بـا خونسـردی و روایتـی 

جـذاب تصویـری بکـر و بدیـع از داعـش و تفکـر آن در این 

کتاب از خود به‌جای گذاشـته اسـت. ناشـر: کتاب کوچه

بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران و حضور ناشران خارجی همیشه 

برای این نمایشـــگاه کتاب حاشیه‌ســـاز بوده است. از آوردن کتاب‌های 

قدیمی تا تخصیص ارزها و بدهکاری ارشـــاد به ناشران خارجی و خیلی 

مسائل دیگر که همیشه همراه نمایشگاه بوده و هست. 

اما امســـال حاشـــیه‌ها به سمت و ســـوی دیگری رفته است. تخصیص 

ارزی حدود چهار میلیاردی برای بخش ناشـــران خارجی نمایشـــگاه در 

نظر گرفته شـــده اســـت اما اختصاص همین ارز باعث ایجاد حاشیه در 

نمایشگاه شده و ناشران دانشگاهی اعتراض دارند که چرا این ارز به آنها 

تعلق نگرفته است. اما مســـئولان نمایشگاه معتقدند اگر ناشر خارجی 

کتـــاب را با ارز آزاد به مخاطب ارائـــه کند، چون قیمت کتاب خیلی بالا 

می‌رود، دیگر کســـی نمی‌تواند کتاب مورد نیازش را به زبان اصلی تهیه 

کنند. برای همین مســـئولان وزارت ارشاد تصمیم گرفتند که ارز نیمایی 

به کتاب‌ها تعلق بگیرد. 

حـــالا از اعتراض‌هـــا و دعواها بر ســـر ارز که بگذریـــم، وارد فاز دیگری 

می‌شـــویم. همه ناشران خارجی خواستار تخصیص ارز بودند، اما وزارت 

ارشـــاد برای این مساله شرط‌هایی تعیین می‌کند. اینکه این ارز فقط به 

ناشرانی تعلق می‌گیرد که کتاب‌های سال ۲۰۱۷ به بعد داشته باشند، 

این ناشـــران از بقیه ناشران خارجی که کتاب‌های قدیمی‌تر دارند جدا 

می‌شوند و اسامی کتاب‌هایشـــان بعد از نظارت فراوان در یک سیستم 

متمرکز فروش ثبت می‌شـــود تا از طرف همان سیستم، ارز به هر کتاب 

تعلق گیرد و بعد هم تخفیف داده شـــود و در نهایت فاکتور صادر شـــود، 

اما همه این قرارها فقط روی کاغذ اســـت و بعد از گذشت سه روز از آغاز 

نمایشـــگاه، سیستم قطع و وصل می‌شود. به گفته ناشران، سیستم روز 

اول کاملا قطع بوده اســـت و وقتی هم که وصل می‌شـــود نمی‌توان با 

آن درســـت کار کرد. ســـامانه فروش متمرکز، به ناشران خارجی کمک 

می‌کند که کتاب‌هایشـــان را با ارز نیمایی به فروش برسانند و مخاطبان 

این بخش از نمایشگاه کتاب تهران، کتاب‌ها را ارزان‌تر از بازار خریداری 

کننـــد. ازجمله مهم‌ترین مشـــکلات موجود در بخش ناشـــران خارجی 

نمایشـــگاه قطع و وصل مداوم سیستم متمرکز فروش در دو روز گذشته 

بوده است. الیاس‌زاده مدیر غرفه انتشارات پارسینه و نماینده انتشارات 

الزویر در ایران در این زمینه ضمن اشـــاره به قطع و وصل مداوم سیستم 

می‌گوید: »روز گذشته سیستم از صبح تا بعد‌ازظهر قطع بود. صبح امروز 

هم از آغاز تا پایان ســـاعت کاری نمایشگاه سیستم برق نمایشگاه بالغ 

بر چندین بار قطع و وصل شـــده است و در مجموع کل روز فقط حدود 

سه ساعت سیستم وصل بود. از طرف دیگر با هر بار قطع و وصل شدن 

سیســـتم باید از ابتدا منتظر بالا آمدن سیستم و ریست اطلاعات باشیم 

که این حجم زیادی از وقت را می‌گیرد و مردمی که برای خرید کتاب به 

نمایشگاه آمده‌اند را ناراضی می‌کند.« 

یک ناشـــر دیگر درباره سیســـتم طراحی شـــده برای فروش کتاب‌های 

یارانه‌ای گفته اســـت: » باید این برنامه از پیش تســـت می‌شد و بعد در 

چنین شرایطی و این حجم به کار گرفته می‌شد. علاوه‌بر این در سیستم 

طراحی شـــده ۲۵درصد تخفیف اجباری را ثبت نمی‌کند. فاکتوری که 

صادر می‌شود تخفیف را صفر درصد لحاظ می‌کند. این برای خریداران 

کتاب و موسســـات و نهادهایی که فاکتور را ثبت می‌کنند، مشکل‌ســـاز 

خواهد بود. مطمئنا، یکی از راه‌های امکان‌سنجی سیستمی که طراحی 

شـــده این بود که قبل از رسیدن به زمان برپایی نمایشگاه آن را امتحان 

می‌کردند یا وقتی که همه زیرســـاخت‌هایش فراهم بود، از این سیستم 

استفاده می‌شد تا مراجعه‌کننده یا ناشر ضرری نکند.« 

حالا باز هم مشکل سیستم را کنار می‌گذاریم که صدای همه را درآورده 

و برخی ناشـــران خارجی گفته‌اند اگر این مشکل حل نشود نمایشگاه را 

ترک می‌کنند. مشکل دیگری که مردم به آن اعتراض دارند این است که 

داخل کتابی که خریداری می‌کنند، مهر سی‌وهفتمین نمایشگاه کتاب 

تهران حک می‌شود، یکی از دانشجویان که برای خرید کتاب‌های حوزه 

پزشکی به نمایشگاه آمده است، می‌گوید: »همیشه کتاب‌های مورد نیازم 

را از نمایشـــگاه کتاب تهران تهیه و خریداری می‌کنم. برایم جالب است 

که امسال در کتاب‌ها مهر می‌زنند، وقتی هم سوال می‌کنیم می‌گویند، 

مجبوریم چون ارشاد دستور داده است. اما خب شاید خیلی‌ها مثل من 

باشند که نخواهند این اتفاق بیفتد و داخل کتاب‌شان مهری زده شود.«

غرفه‌داران می‌گویند: »وازرت ارشاد به این دلیل دستور زدن مهر نمایشگاه 

کتاب را داده است تا کتاب‌هایی که به قیمت ارز نیمایی خریده می‌شود، 

دوباره به چرخه فروش برنگردد.«

برای اینکه موضوع را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم، به سراغ احد رضایی، 

مدیر کمیته ناشـــران خارجی رفتیم و او درباره این موضوع و انتقادهای 

وارده گفت: »اکنون دوره‌ای است که مهر و کاغذها چندان مورد اعتماد 

نیســـتند، المان‌های امنیتی دیگـــری هم وجود دارد که می‌توان از آنها 

اســـتفاده کرد، البته این موضوع به حوزه مســـئولیتی وزارت فرهنگ و 

ارشـــاد اسلامی بر می‌گردد که از کدام‌یک از این روش‌ها استفاده کند، 

اما چون ســـهمیه محدود بوده اســـت، یکی از راه‌های کنترل کردن این 

بـــود که به کتاب‌ها مهر بزنند تا کتـــاب دوباره به چرخه فروش برنگردد. 

ما مخالفت کردیم اما دلایلی آوردند که دیدیم بهتر اســـت این کار انجام 

شود.« بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران همیشه مشکلات خاص 

خودش را داشته است اما امسال درگیری‌ها و مشکلات با این تخصیص 

ارزها و تهدید ناشـــران خارجی برای ترک نمایشـــگاه بیشتر شده است، 

باید دید چه اتفاقات دیگری در روزهای بعدی برپایی نمایشـــگاه کتاب 

تهران رخ خواهد داد.

چرا ناشران خارجی تهدید به ترک نمایشگاه کردند؟

@farhikhtegandaily
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  قاب جادو

سه سریال »از یادها رفته«، »دلدار« و »برادر جان« در حال حاضر سه 

گزینه اصلی شبکه‌های یک، دو و سه سیما برای پخش در ماه مبارک 

رمضان با مضمون‌های تاریخی، عاشقانه و مذهبی هستند. حضور 

پیشکسوتانی چون بیتا فرهی، علی نصیریان و بهزاد فراهانی ازجمله 

ویژگی‌های سریال‌های رمضانی امسال است. »ایسنا« در گزارشی در 

مورد سه سریال احتمالی ماه رمضان امسال نوشت: 

  از یادها رفته
»از یادها رفته« به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان 

که پیش از این در شبکه پنج سیما کلید خورد، به شبکه یک رسید. این 

سریال تاکنون از سوی تلویزیون به‌عنوان سریال رمضانی این شبکه معرفی 

نشده است اما به نظر می‌رسد تنها گزینه پخش رمضانی باشد. تاکنون 

تدوین ۲۰ قسمت از »از یادها رفته« تمام شده و بخشی از آهنگسازی 

آن باقی مانده است. در بدو امر اعلام نشد که این سریال به مناسبت 

ایام رمضان ساخته می‌شود و فاز اول آن در ۲۵ قسمت آماده می‌شود. 

سریال »از یادها رفته« اثری تاریخی متعلق به دهه ۲۰ محسوب می‌شود که 

حامد افضلی و رویا خسرونجد نویسندگی آن را برعهده داشته‌اند و عباس 

نعمتی به‌عنوان سرپرست نویسندگان، حضور دارد. این سریال به روایت 

زندگی و آداب و رسوم ایرانیان در دهه ۲۰ می‌پردازد و سراغ وقایع قصه 

زندگی »خسرو« و »مهربانو« می‌رود که به شکل یک رمان روایت می‌شود. 

همچنین قرار است به موضوعاتی تاریخی مثل کشف حجاب و کشت و 

تولید تریاک در این سریال پرداخته شود. سریال »از یادها رفته« بازیگران 

مختلفی دارد که ازجمله آنها می‌توان به حسین پاکدل اشاره کرد که چند 

سالی می‌شود کمتر به‌عنوان بازیگر در قاب تلویزیون حضور داشته است. 

حضور رضا یزدانی خواننده هم از نکات قابل ذکر درباره ترکیب بازیگران 

این سریال محسوب می‌شود. میترا حجار، حسین یاری، سیما تیرانداز، 

رسول نجفیان، مائده طهماسبی، بیتا فرهی و… از دیگر بازیگران این سریال 

هستند و می‌توان سریال را از تولیدات پربازیگر سیما به شمار آورد. بهرام 

بهرامیان پیش از این ساخت سریال‌هایی چون »ساعت شنی«، »سقوط 

یک فرشته« و »جاده قدیم« را برعهده داشته است. 

 برادر جان
سریال »برادر جان« را سعید نعمت‌الله نوشته، محمدرضا آهنج آن را 

کارگردانی کرده و محمدرضا شفیعی هم تهیه‌کنندگی‌اش را برعهده 

دارد. نعمت‌الله و شفیعی پیش از این در سریال‌های دیگری ازجمله 

»عقیق« و »مادرانه« همکاری داشته‌اند. »عقیق« که اثری تاریخی بود 

در باکس مناسبتی تلویزیون در ایام محرم ساخته و پخش شد. »زیر پای 

مادر« آخرین سریال رمضانی با فیلمنامه‌ای از سعید نعمت‌الله بود که دو 

سال پیش روی آنتن شبکه یک رفت. ازجمله بازیگران مطرح این سریال 

می‌توان به حضور علی نصیریان اشاره کرد. »میوه ممنوعه« حسن فتحی 

آخرین حضور این هنرمند در سریال رمضانی بوده است. از دیگر بازیگران 

این مجموعه می‌توان به حضور لعیا زنگنه، آفرین عبیسی، حسام منظور، 

سعید چنگیزیان، کامران تفتی، سجاد افشاریان و نسیم ادبی اشاره کرد. 

 دلدار
برادران محمودی پیش از این اولین سریال تلویزیونی خود را با نام »سایه‌بان« 

در شبکه دو سیما ساختند که دو سال پیش روی آنتن رفت. این سریال هم 

روایت‌هایی عاشقانه داشت و به زندگی طبقه متوسط رو به پایین جامعه 

و مشکلات‌شان پرداخته بود. بهزاد فراهانی ازجمله بازیگران پیشکسوتی 

است که در این مجموعه به ایفای نقش می‌پردازد و آخرین حضور او در 

سریال رمضانی به مجموعه »زیر پای مادر« بر می‌گردد. تصویربرداری 

مجموعه ۳۰ قسمتی »دلدار« اوایل دی ماه سال گذشته در تهران شروع 

شد و بهزاد فراهانی، محمدرضا غفاری، الناز حبیبی، سوگل خلیق،  پریوش 

نظریه و حسام محمودی تاکنون در این سریال ایفای نقش کرده‌اند. در 

خلاصه داستان این سریال آمده است که »دیری‌است که دلدار پیامی 

نفرستاد.« سریال »دلدار« به نویسندگی آزیتا ایرایی و مهدی حمزه و به 

کارگردانی و تهیه‌کنندگی جمشید و نوید محمودی در ۳۰ قسمت، 

۴۵دقیقه‌ای برای پخش در ماه مبارک رمضان از شبکه دو سیما آماده 

می‌شود. سریال جدید برادران محمودی به داستان عشق چند دختر 

و پسر می‌پردازد و خانواده‌هایی از طبقه متوسط بدنه داستان را تشکیل 

می‌دهد. خط اصلی این قصه درباره »آرش« با بازی محمدرضا غفاری، 

نخبه دانشگاهی است که به دلیل بیماریِ مادرش، دانشگاه را رها می‌کند. 

برادران محمودی سریال »دلدار« را اوایل دی ماه ۹۷ کلید زدند که قصه 

آن توسط آزیتا ایرایی و مهدی حمزه نوشته شده است. این سریال تنها 

 گزینه قطعی شبکه دو برای پخش در ایام ماه رمضان است. در حال حاضر

 ۳۰ قسمت از سریال به تصویربرداری شده اما در این ۳۰ قسمت 

سکانس‌هایی باقی مانده که باید تصویربرداری شود. 

یال ماه رمضان ینه احتمالی سر 3 گز

اهالی کتاب به شما پیشنهاد می‌دهند

از نمایشگاه کتاب چه بخریم؟
کتابخوان‌ها همیشـــه دنبال کتاب هستند و فرقی برایشان ندارد نمایشگاه باشد یا نه، هر زمان که 

کتاب جدید بیاید به‌دنبال آن می‌روند تا کتاب را بخرند و بعد هم بدون اینکه وقت را از دست بدهند، 

خواندنش را شروع می‌کنند. حالا فصل بهار و اردیبهشت و نمایشگاه کتاب، مطمئنا کتابخوان‌ها 

این فرصت را هم غنیمت می‌دانند و به‌دنبال کتاب‌هایشـــان به نمایشـــگاه می‌روند. در این گزارش 

به‌سراغ کسانی رفتیم که در طول سال مدام با کتاب‌های مختلف درگیرند و گزارش می‌زنند و کتاب 

می‌خوانند و می‌نویسند. خواستیم تا برایمان چند خطی از کتاب بگویند و اینکه چه کتاب‌هایی را می‌توان امسال در نمایشگاه کتاب تهران خرید. 

به بهانه بازگشت پیکر پاک شهید مجید قربانخانی کتاب خاطرات او را بازخوانی کردیم

قصه‌های مجیدی که با بی‌بی رفت

مدافع حرم

نه رویاست و نه فیلم هندی، هنوز هم می‌شود تغییر 

کرد، هنوز هم می‌شود از ذیل به صدر رسید و هنوز هم 

می‌شود... . در حکایت مجید قصه ما باز هم »بی‌بی« 

دارد خواب حضرت زهرا)س( را می‌بیند و برای دفاع از 

حرم حضرت زینب عازم می‌شود. پدرش می‌گوید: »سال ۹۴ مجید خواب حضرت زهرا)س( را دیده 

بود. در خواب، ایشان به او گفتند اگه به سوریه بیایی، یک هفته پیش مایی. پسرم بعد از این خواب 

تمام خلاف‌هایش را کنار گذاشت.«  کتاب »مجید بربری« که در نمایشگاه کتاب امسال مورد استقبال 

قرار گرفته است حکایت جذاب و البته نه کامل از زندگی اوست. حساسیت‌های خانواده‌اش شاید 

باعث حذف بخش‌هایی از داســـتان زندگی‌اش شده است. آخرین روز فروردین پیکرش بعد از سه 

سال به ایران برگشت و حالا قصه‌اش بر سر هر بازاری روایت می‌شود. متولد مرداد 69 داستانِ ما 

واقعی است. دوستانش هنوز متعجبند از این تغییر و تحولات. از رفتنش در روز 21 دی‌ماه سال 94. 

     رونمایی با اسم اول

چهارمین روز بهمن 96 مراسم رونمایی از کتاب زندگینامه مجید قربانخانی با نام »پناه حرم« و با حضور نویسنده و ناشر کتاب، خانواده، 

فرمانده و همرزمان شهید در خبرگزاری دفاع مقدس برگزار شد. در این مراسم کبری خدابخش‌دهقی، نویسنده کتاب هدفش از نوشتن 

این اثر را این‌گونه گفته بود: »قصه مجید قصه‌ای متفاوت است، این کتاب روایتگر سرگذشت جوانی با تیپ، رفتار و منش امروزی است که 

اگر الان شبیه او را در خیابان ببینیم با چشمان‌مان او را قضاوت می‌کنیم، غافل از اینکه خوبی‌ای در وجودش بود که سبب شد خداوند 

مجید را برای خودش بخرد. شاید مجید اشتباهات و خطاهایی داشته است ولی وقتی وارد حرم حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( 

می‌شود حالاتی که پیدا می‌کند باعث می‌شود تا بانو او را انتخاب کند.«

     گفت‌وگوی »فرهیختگان« با نویسنده کتاب »مجید بربری«

چرا مجید؟
کبری خدابخش‌دهقی، نویسنده »مجید بربری« درباره این کتاب می‌گوید: »من در سال 95، برای سایت مشرق می‌نوشتم. در خرداد آن 

سال گزارشی درباره مجید نوشتم با عنوان» خالکوبی مجید سوزوکیِ یافت‌آباد در خان‌طومان پاک شد.« آن گزارش بازخوردهای زیادی 

داشت. کسی پیش از این مجید را نمی‌شناخت. به‌خصوص در فضای مجازی خیلی خوب دیده شد. داستان این شهید برایم جذاب بود 

و چند روز بعد شروع به نوشتن کتاب کردم و در بهمن سال بعد از کتاب رونمایی شد. ابتدا نام کتاب » پناه حرم« بود که بعد از چاپ اول و با 

توجه به اینکه این شهید را بیشتر با عنوان بربری می‌شناختند چاپ‌های بعدی به اسم »مجید بربری« و بدون تغییر متن و فقط با تغییر جلد 

منتشر شد.« خدابخش در پاسخ به اینکه نوشتن درباره شهدای مدافع حرم چه تفاوتی با شهدای جنگ تحمیلی دارد، گفت:» بسیاری از 

خاطرات تازه هستند و خانواده و دوستان شهید نیز حضور دارند و با جزئیات بیشتری خاطرات و ویژگی‌های شهید را تعریف می‌کنند. البته 

ملاحظاتی نیز در این خصوص وجود دارد که شاید در مورد شهدای قدیمی‌تر صدق نکند. کتاب با تکنیک فلش‌بک نوشته شده است. 

از لحظه شهادتش شروع می‌شود و در انتها به زندگی‌اش بر می‌گردد.«این نویسنده در ادامه با اشاره به بازگشت پیکر شهید قربانخانی 

به ایران می‌گوید: »استقبال فوق‌العاده‌ای از این شهید شد اما سال گذشته نیز این کتاب مورد توجه بخش زیادی از جامعه و به‌خصوص 

جوانان قرار گرفت. مجید هم مثل شهید حججی تاثیر زیادی روی جوانان داشته است.«او با بیان اینکه این کتاب را از دو طریق به دفتر 

رهبری رسانده‌ است، اضافه کرد: »یک بار این کتاب را به دفتر رهبری ارسال کردیم و یک‌بار هم توسط پدر مجید یک جلد از این کتاب به 

مقام معظم رهبری داده شد اما هنوز نمی‌دانیم که این کتاب توسط ایشان خوانده شده یا خیر.« 

خدابخش با بیان اینکه قرار نیست فعلا به حجم کتاب اضافه شود، گفت: »خانواده شهید توصیه کردند که بازخوردهای خوانندگان کتاب را 

به کتاب اضافه کنیم. پیشنهاد خوبی است و اضافه خواهد شد. البته یک بخش‌هایی از زندگی شهید هم هست که خانواده‌اش از انتشار آنها 

پرهیز دارد و آن قسمت‌ها در کتاب نیست و فکر می‌کنم که مثلا 10 سال بعد هم می‌توانیم آن را به بخش داستان زندگی مجید اضافه بکنیم.« 

     چرا بربری؟

می‌گویند دایی‌های پدرش نانوایی بربری دارند، مجید عصرها که از سرکار بر می‌گشت، پشت دخل بربری فروشی می‌رفت و نان دست مردم 

می‌داد. یکی می‌گفت مجید دو تا نان بده، آن یکی می‌گفت مجید چهار تا نان هم به من بده. سه تا هم به من و... همین‌طور شد که در محله 

نامش را مجید بربری گذاشتند وگرنه کار و بار مجید چیز دیگری بود. 

    از زبان پدر مجید

مجید خودمختار بود. از هیچ کس حرف‌شنوی نداشت. بدنش خال‌کوبی شده بود و چندین نوچه داشت. سال ۹۳ به پیاده‌روی کربلا 

رفت و به گفته خودش در بین‌الحرمین از امام حسین)ع( خواسته بود آدمش کند. سال بعد مجید به هیاتی رفت که آنجا درباره مدافعان 

و در مدح حرم و حضرت زینب)س( می‌خوانند و مجید در آنجا از شدت گریه بیهوش شده بود. 

    حرف‌های خواهر 

مجید هیچ وقت علاقه‌ای به درس خواندن نداشت.  تا کلاس هشتم خواند و برای همیشه کتاب‌های درسی‌اش را در قفسه‌های کتاب به یادگار 

گذاشت و کنار پدر در بازار آهن مشغول به کار شد. در آمد روزانه‌اش را بین من و مادر و دیگر خواهرانم تقسیم می‌کرد، وقتی به این رفتارش 

معترض می‌شدیم، می‌گفت روزی‌رسان اصلی خداوند است. همه خانواده و فامیل آرزویمان بود که دامادی مجید را ببینیم، وقتی می‌گفتیم 

برایت آستین بالا بزنیم، می‌گفت: »داماد می‌شوم، عروسی‌ام خیلی هم شلوغ می‌شود، ماشین عروسم به جای اینکه گل قرمز داشته باشد، گل 

سیاه دارد« و چون خیلی شوخ‌طبع بود هیچ‌کدام از ما حرف‌هایش را اصلا جدی نمی‌گرفتیم. مجید هیچ وقت اهل نماز و روزه و دعا نبود، اما 

سه چهار ماه قبل از رفتن به سوریه به کلی متحول شد، همیشه در حال دعا و گریه بود، نمازهایش را سروقت می‌خواند، حتی نماز صبحش را 

نیز اول وقت می‌خواند. خودش همیشه می‌گفت نمی‌دانم چه اتفاقی برایم افتاده که این‌طور عوض شده‌ام و دوست دارم همیشه دعا بخوانم 

و گریه کنم و همیشه در حال عبادت باشم. در این مدتی که دچار تحول روحی و معنوی شده بود همیشه زمزمه لبش »پناه حرم، کجا می‌روی 

برادرم« بود؛ همیشه ارادت خاصی به حضرت زینب)س( داشت. 

    بخشی از کتاب» مجید بربری« 

قهوه‌خانه حاج مسعود

صدای قل‌قل قلیان به گوش و بوی تنباکوی میوه‌ای به مشام می‌رسید. روی تخت‌های دو نفره و سه نفره، 

کنار هم نشسته، چایی می‌خوردند و قلیان هم کنارشان بود. گاهی دودی از یک تخت بالا می‌رفت و چند 

ثانیه بعد در هوا محو می‌شد. اینجا برای مجید نا آشنا نبود. بیشتر شب و روزهای جوانی‌اش را روی همین 

تخت‌ها با دوستانش گذرانده بود. مجید از راه رسید. یک دفتر و خودکار هم در دستش بود. با بیشتر آنهایی 

که روی تخت‌ها نشسته بودند و گپ می‌زدند، سلام و علیک داشت، گاهی بعضی از آنها حتی برای مجید 

بلند می‌شدند و جا برایش باز می‌کردند. یکی‌ دو نفری هم نی قلیان را به سمت مجید کج می‌کردند و تعارفی به مجید می‌زدند. 

- آقا مجید، طعم پرتقال، بفرما

 + نه داداش، من چند ماهی میشه که دیگه نمی‌کشم. 

- ‌ای بابا مجید جون بیا یه دم بزن، حالش رو ببر. 

+ می‌گم نمی‌کشم، تو میگی بیا یه دم بزن. 

و بی‌آنکه پی حرف را بگیرد کنار حاج مسعود رفت. حاج مسعود مداح هیات بود. بیشتر محرم‌ها مجید در هیات حاج مسعود سینه می‌زد و 

گاهی میدان‌دار هیات هم می‌شد. حاج مسعود در دوران بچگی‌اش به حج مشرف شده بود و از همان روزها حاجی قبل از اسمش مانده بود. 

مجید سلام کرد و گفت: 

- حاجی بیا کارت دارم. 

حاج مسعود از اتاق بیرون آمد و با حوله کوچک دستانش را خشک می‌کرد. 

+ جونم مجید، کاری داری. 

- بیا داداش، بیا حاجی جون چهارتا حرف قلمبه سلمبه یاد من بده، من سواد آنچنانی ندارم، می‌خوام وصیتم را بنویسم. 

+ مجید، این دیگه از اون حرف‌هاست. خودت باید بنویسی، من آخه چی بهت بگم. 

بر روی لبه یکی از تخت‌ها نشست و شروع به نوشتن کرد. مجید و حاج مسعود با هم زیاد خاطره داشتند. سال‌های زیادی بود که با هم 

بودند. اول هم صنف، بعد هم بچه محل بودن‌شان آن دو را کنار هم قرار داده بود. مسعود نگاهش کرد و یاد روزی افتاد که بچه‌های قهوه‌خانه 

خبردارشده بودند مجید قرار است به سوریه برود. دهان به دهان این حرف به گوش همه رسیده بود. خیلی‌ها تعجب کرده بودند و می‌گفتند: 

- نه بابا، این سوریه برو نیست. حالا هم می‌خواد یه اعتباری جمع کنه.

- آخه اصلا مجید رو سوریه نمی‌برن، مگه میشه، مگه داریم. 

دلداربرادر جاناز یادها رفته

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار
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